
 

 

21 

 40-21 /1402  نپاییز و زمستا /چهاردهمشماره  /هفتمسال  / پژوهیدینمطالعات 

 بررسی فقهی خلوت با نامحرم در منابع شیعه و اهل سنت
 3،  صدیقه محقق2، سيدعلی سيدموسوی 1گلیجعفر علی

  چکیده
تر کرده است. این ارتباط زن و مرد نامحرم را پررنگ گسترش روابط اجتماعی، مسئله

و تعالی  شلللود. کسلللب آرامشگيری خلوت بين آنها میها گاهی موجب شلللکلارتباط
وابط با نامحرمان است. اسلامی در گرو تنظيم هوشمندانه ر  مادی و معنوی جامعه

ع درباره خلوت زن و -هدف از پژوهش حاضللللر، بررسللللی فقهی اجتهادی حکم شللللار
 شلللليوهآوری و بهمعای جروش کتابخانهمرد نامحرم اسلللللت. اطلاعات پژوهش به

ه تحریم خلوت در منابع شلليعی اجتهادی تجزیه و تحليل شللده اسللت. ادل-تحليلی
، سلليره متشللرعه و علت دانسللتن خلوت شللامل چند دسللته روایات، شللهرت فتوایی

دليل ضلللعف سلللندی روایات، ضلللعف دلالت برای وقوع در حرام اسلللت. درمقابل به
متشرعه  و رد شهرت فتوایی، رد سيره روایات بر حرمت خلوت، وجود روایات معارض

وع در حرام، ادللله گروه اول نقللد شللللللده اسللللللت. و حکمللت نبودن خلوت برای وق
وایات متعدد مانند نظر بيشللللتر فقها، احتياط در ترو خلوتی دليل ر وجود، بهبااین

که خلوت مقدمه برای هر است که حضور یا نظارت دیگران وجود ندارد، البته جایی
نت، رامی باشد از باب ریبه یا مقدميت حرام است. براساس منابع اهل سنوع کار ح

د اعتمادی باشللد. خلوت زن و مرد نامحرم جایز نيسللت مگر اینکه با حضللور فرد مور
باره با مصللللادیق خلوت در مذاهب اهل سللللنت متفاوت بوده و نظرات علما در این

 پذیرش اصل حرمت خلوت مختلف است.
گان کلیدی: نامحرم، خلوت، دليل فقهی، منابع شيعه، منابع اهل سنت. واژ
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 مقدمه. 1
تأمين نيازهای خویش نيسلللللتموجو انسلللللان با زندگی فردی قادر به  . دی اجتماعی اسلللللت و 

که بشلللللر را به زندگی اجتماعی وامیبنابراین، چاره دارد ای جز زندگی اجتماعی ندارد. نيازهایی 
روانی و فکری نيز نقش عظيمی -تنها نيازهای مادی و اقتصلللللادی نيسلللللت، بلکه نيازهای روحی

قش این عوامل کمتر از عامل اقتصللادی و مادی نيسللت. برای نمونه، یکی از دارند. از یک نگاه، ن
گاهی، یکی از اميال فطری بشر است. شکوفایی، نيا زهای بشر نياز علمی است. ميل به دانش و آ

، تنها در سللایه زندگی اجتماعی، روابط با دیگران و در گرو تعليم و  ارضللا و بالندگی ميل علمی بشللر
دیگر از اميال فطری و روحی بشر ميل به داشتن دوست و یار صميمی است. تربيت است. یکی 

ویژه روابط با دیگران، خود را از تنهایی رها کند به طور فطری دوسلللت دارد که در سلللایهن بهانسلللا
که با او درددل کند تا التيام بخش دردهایش در مواقع رنج، درد و نگرانی، خواهان کسلللللی اسلللللت 

وسللوی زندگی اجتماعی سللوق سللمتوامل مختلف مادی و روحی، انسللان را به باشللد. بنابراین، ع
همسلللللایه با  گيرد مانند رابطهصلللللورت طبيعی روابطی شلللللکل مید. در زندگی اجتماعی بهدهمی

گونه روابط آموز با معلم، دانشلللجو با اسلللتاد، دولت با ملت. طبيعی اسلللت که اینهمسلللایه، دانش
افتد. در بسلللللياری از این )زن با زن، مرد با مرد( اتفاق نمی جنساجتماعی، هميشللللله ميان هم

دو جنس  طورقطع، رابطهدو جنس مخالف )زن و مرد( نيز حتمی و قهری اسللللت. به موارد، رابطه
توان منحصر دانست؛ زیرا انواع روابط ميان دو روابط محارم با یکدیگر نيز نمی مخالف را در دایره

وآمدهای فاميلی و نيز در سطو جامعه صورت خویشاوندان، رفت جنس مخالف درميان اقوام و 
شللهرنشللينی و گسللترش مناسللبات اجتماعی و اقتصللادی موجب شللده اسللت که  هگيرد. توسللعمی

ای داشته باشد. این حضور در همه امروزه برخلاف گذشته، زن در عرصه جامعه حضور گسترده
کار  کن عمومی و خصوصی مانند کلاس درس و محل  مشهود است و فقط محدود به داشتن  اما

خلوت زن و مرد نامحرم از مسلللادل مورد ابتلاسلللت که  لهرو، مسلللئشلللود. ازاینرابطه با محارم نمی
باید دیدگاه اسللللللام در این زمينه روشلللللن شلللللود. با عنایت به اینکه اسللللللام دین جامع، جهانی و 

طور حتم، نيز غافل نيسلللللت بههای خود از مقتضللللليات زمانه گوی نيازهاسلللللت و در آموزهپاسلللللخ
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ع مانند همه موضللوعات دیگر دارد که برای نسللل ای در این موضللو بينانه و منصللفانهدیدگاه واقع
 آفرین است راهگشا و هدایتگر نيز است.امروز باوجود اینکه سعادت

 قیروش تحق .2
ق يقتحه يلاسللللللت. اطلاعلات و مواد اول یاديلقلات بنيت از نوع تحقيلپژوهش حلاضلللللر ازنظر ملاه

مختلف  یهاروشسلل س بهشللود و یم یگردآور یاوه کتابخانهيشللو به یصللورت نظربه یاديبن
شلللللود. باتوجه به راهبرد پژوهش، یم یريگجهيو سللللل س نت یل عقلانيو تحله یاسلللللتدلال و تجز

گر جنبه یدسللروکار دارند و ازطرف یطرف با منابع و متون اسلللامکیدسللت که از نیازا یقاتيتحق
وه يفاده از ششوند که بااستیمحسوب م یق اسناديد دارند روش تحقیقات جديبا تحق یقيتطب
شلوند. از می یای بررسلکتابخانه یدر فضلا یشلناختو منابع روان ینی، متون دیليتحل-یفيتوصل

کم بر روش توصلللیشلللود. رویاد میز ين1ل متنيروش تحلوه گاه بهين شلللیا در  یليتحل-یفيکرد حا
اسلللت و آن عبارت اسلللت از: کوشلللش علمی براسلللاس منابع معتبر  یکرد اجتهادی، روینیمتون د

کتشاف و استخراج مطلق ، احادیث و عقل قطعی( بهقرآ ) واسطه ابزار و عناصر لازم برای تفهم، ا
که اعتبار )حجيت، منجزیت و معذریت( داشلللته باشلللد. فرایند اجتهاد ایگونههای دینی بهآموزه

شللناسللی شللروع شللده و با مراجعه به های لازم با موضللوعگیجتهد از آماددرصللورت برخورداری م
کشلللللف حکم مانند آیات و روایات و کشلللللف تعارض یا تداخل آنها مشلللللخص شلللللود و  منابع و ادله

ع را درصورت یک قياس منطقی سامان بدهد و استنتاج را عرضه کند.  س س مراد جدی شار
 شناسیمفهوم .3
 نامحرم .1 – 3

ا رضللاعی )از راه یشللود که ارتباط نسللبی )خونی(، سللببی )عقد شللرعی( یمته هرکسللی گف نامحرم به
؛ 2/262، 1363ر دادن( با او ایجاد نشللده و نگاه به او محدود شللده باشللد. )موسللوی خمينی، يشلل

 
                                                                            

1. Textual Interpretation. 
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، ( 2386 – 2380، 1394بنی هاشلللللمی خمينی و اصلللللولی،  درنتيجه مواردی مانند همسلللللر برادر
انند آنها نامحرم بوده و حکم خلوت با ایشلللللان مورد بحث ل از عقد و مفرزندان عمو، نامزد قب

 است. 

 . خلوت2-3
معنای جایی اسللت که در آن کسللی یا چيزی نباشللد خلوت در لغت از خلاالمکان گرفته شللده و به

، )ابن نفر باشلللللد یا جمعی باشلللللند مانند خلوت با ( چه طرف مقابل یک14/237، 1414منظور
إِذَا خَلَوْاْ إِلَی شلللللَ »فرماید: می قرآ  کریماجتماع نامطلوب.  (. در اینجا خلوت 14)بقره:  «نِهِمْ ياطِ يوَ

ياطين با مانعی ازطرف مؤمنين مواجه نيسلللللت. در اصلللللطلا  فقه، خلوت به معنای فرد با شللللل
که مانعی از نزدیکی نباشد چه مانع عقلی مانند حضور طوریتنهاشدن مرد با همسرش است به

(. منظور 122،  1408مانند حادض بودن یا حضور در مسجد و... )ابوجيب، شرعی یک فرد، چه 
که مانعی برای نزدیکی یا فعل حرام طوریاز خلوت در این موضلللللوع، خلوت با نامحرم اسلللللت به

که کسللللی حضللللور ندارد تا آنها را از نباشللللد مانند اینکه درها را قفل کنند یا پرده بياندازند یا جایی
که محدوده(. فقها بر این تعریف نکاتی مطرح کرده81،  1413)عاملی،  زداردفعل حرام با  اند 
 کند:شکل بهتری تبيین میخلوت را به

حکم خلوت در تمام مواردی که دسللترسللی، حضللور یا نظارت دیگران ممکن نباشللد، جاری -
حل یا م اسلللت مانند اینکه افراد در منزل شلللخصلللی جمع شلللوند و درها نيز بسلللته باشلللد یا منزل

که باعث ایجاد خلوت می1مسکونی یا اداری، حمام یا دستشویی داشته باشد شود(، اتاقی که )
ای دورافتاده یا دور از منظر عمومی باشلللد یا با پرده و مانند آن، دو قسلللمت شلللده اسلللت، منطقه

يز شود مثل راهروها، آسانسور و مانند آن نای باشد که باعث خلوت میگونهشکل ساختمان به

 
                                                                            

 الثالث، بدون یجز  لم الدار  في متحده -السطو الی المرقی و  البئر  و  المسترا  و  کالمطبخ-حجرتها  مرافق کانت فلو »نویسد: . شهيد ثانی می1
  .«الخلوه الی یفضي المرافق علی التوارد لأن
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؛ 179،  1417مازندرانی، ؛ سللللليفی9/325، 1413شلللللوند )شلللللهيدثانی، مل حکم خلوت میشلللللا
 (؛32/344، 1404نجفی، 
شللود. جمعی از علما قادل هسللتند که باوجود فرد سللوم، احکام حرمت خلوت برداشللته می-

 چنين دو و یا زن، مرد و یا حتی کودو مميزی باشد که حضور تواند مَحرَم یکی از آنفرد سوم می
ع از روایتی نظر می( به9/325، 1413فردی آنها را از ارتکاب حرام بازدارد. )شهيدثانی،  رسد این فر

کلينی،  ک فیکه در  حرِم که مجاز به نزدیکی نيسللتند برداشللت شللده اسللت ) در باب زن و شللوهر مر
ه بودن او دارندویژه متأخرین بر لزوم همراه داشللتن فرد سللوم و باز(. بيشللتر فقها به4/373، 1414

 (؛181،  1417مازندرانی، ؛ سيفی32/344، 1404اند )نجفی، برای پرهيز از خلوت تشکيک کرده
به حکم خلوت اسللللللت برخلاف - با چند مرد نيز ملحق  که خلوت یک زن  برخی معتقدند 

خلوت چند زن با یک مرد؛ زیرا حيای زن از مرد بيشلتر اسلت، ولی بيشلتر فقها بر این نظر اشلکال 

 (؛1/287، 1429اند )سيدبحرانی، و حکم خلوت را محدود به تعداد ندانسته1اندگرفته
نظر بيشلللللر علمللا خلوت مللذکور چنللانچلله هردو یللا یکی از آنهللا علم بلله وقوع حرام نللدارنللد بلله-

طور ، بهمساا ل و شللهيدثانی در  ق اعدمشللکلی ندارد هرچند برخی از فقها مانند علامه حلی در 
اند خلوت را علت و سللبب وقوع در حرام دانسللته ت چنين خلوتی دادند؛ زیرامطلق حکم به حرم

  (؛179،  1417مازندرانی، )سيفی
یا هردو قطع بجایی- یا مرد و  یا مقدمهکه زن  قریبه  ه وقوع در حرام دارند از باب مقدمه 

ایت در مورد حرام یا قاعده حرمت ریبه، خلوت مذکور حرام اسلللللت و نياز به اسلللللتدلال به آیه و رو
خلوت ندارد چه وقوع در حرام، حکمت یا علت حکم باشد درنتيجه از موضوع بحث خارج است 

 (؛1/218، 1413؛ خویی، 1/287، 1429)سيدبحرانی، 

 
                                                                            

قوا و  بنسوة الواحد خلوة دون بها فصاعدا   الاثنين خلوة بالمرأة الرجل بخلوة بعضهم ألحق و »نویسد: . سيدبحرانی می1  بأن الأمرین، بين فر 
کثر  المرأة من المرأة استحياء  .«نظر  من ذلك یخلو  لا  و  الرجل، من الرجل استحياء من أ
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چنانچه فقيهی قادل به کراهت شللللود هرچه حضللللور و نظارت بازدارنده دیگران کمتر باشللللد -
، پیشگيری از حرام و دور شدن از چنين محلی شود و در موارد وقوع در حرامکراهت شدیدتر می

 (؛1/287، 1429باید با اهتمام بيشتری صورت بگيرد )سيدبحرانی، 
ها دیگران وجود دارد مانند کوچه ر یا نظارت بازدارندهکه حضوباتوجه به شرایط فوق جایی-

کار که محل آمدوشد است خلوت صدق نمی  کند و از محل بحث بيرون است. و محل 
کند عبارت اسللللت از: ترین تعریف از خلوت و آنچه تحقيق حاضللللر از خلوت اراده میاسللللبنم

دیگران  ور یا نظارت بازدارندهکه حضلللللخلوت یک یا چند زن و مرد نامحرم با دیگری در مکانی»
 «.  وجود ندارد و فرد یا افراد از ارتکاب به حرام ترسی نداشته باشند

 علت یا حکمت  .3- 3
شود که خلوت زن و مرد را علت وقوع در حرام مانند شهيدثانی برداشت میبرخی فقها از نوشتار 

( محقق ثانی و 12/72، 1415ثانی، . )شلللللهيد1اندرو، این مسلللللئله را حرام دانسلللللتهدانند. ازاینمی

و به این روایت استناد 2حلی خلوت را از مصادیق وقوع در مفسده و موضع تهمت دانستهعلامه 
الحج، و کان الفضلللل  یه فيحج  الوداع لنسلللتفت یبمنی ف ؟ص؟ی  الی النبيأتت الخثعم» اند:کرده

وجه الفضل عنها،  ؟ص؟یه، فصرف النبيإلها و تنظر ينظر إلیفأخذ  ؟ص؟ف رسول اللهیبن العباس رد
؛ 12/39، 1414ثانی، )محقق« طانينهما الشيدخل بیت أن يو قال رجل شاب و امرأة شاب  فخش

شللود که این گروه از روایت برداشللت می (. از اسللتدلال ایشللان به این573،  1388ی، حلعلامه
دانند وقوع در مفسلللللده می فقها صلللللرف حضلللللور زن و مرد نامحرم در مکان خلوت را علت برای

که حضلللللرت آورده اسلللللت برای جلوگيری از  ؟ص؟که روی برگرداندن پیامبر چنان همراه با تعليلی 

 
                                                                            

ة حسما   قليله فيحرم کثيره إسکارر  التحریم في المعتبر ». 1  .«إليه لإفضادها بالأجنبي   ةالخلو حرم کما الفساد، لماد 

دق الشهوة محل هي و  الفتن ، مظن   اليهن النظر  لأن  »: الأجنبي  إلی النظر  حرم  وجه العلامه فی التذکره في قال و . »2 ع بمحاسن فاللا   الشر
 .«بالأجنبي  کالخلوة الأحوال، تفاصيل عن الاعراض و  الباب حسم
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ع جایز نيسلللللت. درمقابل، جواب دادند: وقوع در مفسلللللده بود. در نتيجه این خلوت ازنظر شلللللر
حرام مرد نامحرم موجب وقوع در مفسلللده نيسلللت. هر خلوتی منجر به فعل صلللرف خلوت زن و »

بر اینکللله حرملللت وقوع در مفسلللللللده یلللا شلللللود و خلوت عليتی برای این امر نلللدارد. علاوهنمی

صرف خلوت  مقدمات )تامه( زناست. درنتيجهدليل باشد که از شاید به این1انگيز بودنشهوت
(. حدیث نبوی فوق نيز از منابع اهل 14/212، 1415)روحانی، « تواند موضللللوع حرمت باشللللدنمی

گر این امر حرام می سلللللنت اسلللللت. از ابتدای امر آنها را از نگاه کردن به  ؟ص؟بود پیامبر همچنين ا
 داشت. یکدیگر بازمی

و برداشلللللت از فحوای کلام  خلوت باتوجه به قياس اولویت برخی دیگر از قادلين به حرمت
دانند میروایاتی مانند حرمت نگاه به نامحرم، خلوت با نامحرم و... ملاو حکم را تهيیج شهوت 

؛ 1/17، 1421شود. )یزدی، و هرجا این ملاو باشد عليت ثابت شده و موجب حکم به حرمت می
که حکم خلوت نظر تعبدی اسلللللت و ( در جواب گفته شلللللد24،  1418تویسلللللرکانی،  ه اسلللللت 

توان از راه تحصللللليل ملاو حکم کرد؛ زیرا تنها در عبادات محض، ملاو وجود دارد و در غير نمی
انگيز (. بيان شلللهوت2/529، 1415اینجا، راهی برای تحصللليل ملاو نيسلللت )منتظری،  ندآنها مان

مت اسلت نه بيان علت )روحانی، بودن این امور و اینکه شليطان در کمين اسلت از باب بيان حک
1415 ،14/213 .) 

 بررسی روایات حرمت خلوت .4
 گروه اول .1 – 4
وِ » دٍ الط َ  یرر حَم َ تَکَارَاهر فَدَخَلْتر دَارا  فِ ينََ  وَ طَلَبْتر بَ یتر الْمَدِ ارِ قَالَ دَخَلْ يعَنْ مر

َ
مَا يتَانِ بَ يهَا بَ يتا  أ نَهر

ةٌ فَقَالَتْ يبَابٌ وَ فِ 
َ
کَارِ هِ امْرَأ لْتر بَ يهَذَا الْبَ  ی تر غْلِقر الْبَابَ بَ يتَ قر

ر
نَا أ

َ
اب ٌ قَالَتْ أ نَا شلللللَ

َ
مَا بَابٌ وَ أ وَ  ینِ ينَهر

لْتر مَتَاعِ نَكَ يبَ  غْلِقِ يفِ  یفَحَو َ
َ
هَا أ لْتر لَ لر عَلَ  یهِ وَ قر بَابَ فَقَالَتْ تَدْخر نَا  یالْ

َ
لْتر لَا أ وْحر دَعْهر فَقر مِنْهر الر َ

 
                                                                            

 الشهوی  القوة تهيیج .1
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اب ٌ وَ  غْلِقِ شلللَ
َ
ٌ  أ اب َ نْتِ شلللَ

َ
نْتَ فِ يأ

َ
دْ أ تر آتِ يبَ  یهِ قَالَتِ اقْعر غْ يتِكَ فَلَسلللْ نْ تر

َ
بَتْ أ

َ
كَ وَ أ قْرَبر

َ
تَ كَ وَ لَا أ

َ
تر يلِقَهر فَأ

 ِ بَاعَبْدِالل َ
َ
ل ِ  ؟ع؟أ ةَ إِذَا خر

َ
لَ وَ الْمَرْأ جر لْ مِنْهر فََِّن َ الر َ هر عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَحَو َ لْتر

َ
أ مَا يبَ  یا فِ يفَسللللَ هر کَانَ ثَالِثر تٍ 

 ای وارددم تا اجاره کنم. به خانهيطلبنه شللدم و منزلی میید: وارد مدیار گوي؛ محمد ططَانيالشلل َ 
کرد. آن کی از آنها زنی زندگی مییدو قرار داشلللت و در ان آنيشلللدم که دارای دو اتاق بود و دری م

ز يهم راه دارد و من جوان هسللللتم تو نبهاتاق دو نین اتاق را اجاره کن، گفتم: ایزن به من گفت: ا
ا به آنجا بردم رفتم و متاعم ریبندم، من پذست، گفت: تو اجاره کن من در را میيجوانی و صلا  ن

د، بگذار باز باشلللللد. گفتم: من و تو هردو جوان یآم میينجا نسلللللیو بدو گفتم: در را ببند، گفت: از ا
ك یم و به تو نزدیآن و من در اتاق خود، نزد تو نمیيبنشللللل م در را ببند. گفت: تو در اتاقتيهسلللللت
اجرا را عرض کردم و دم و ميرسللل ؟ع؟شلللوم و از بسلللتن در سلللر باز زد. من خدمت امام صلللادقنمی
چ مرد و زنی در مکلانی يرا هیگر برو؛ ز یتوانم آنجلا بملانم. فرمود: از آنجلا بله جلای ددم میيلپرسللللل

 (3/252، 1413صدوق، )«. ها باشدطان سومی آنيخلوت نکنند مگر آنکه ش
تواند بر مکان شخصی در مورد این محل که فرد دیگری نمی ؟ع؟دلالت روایت بر مطلب: امام-

دهد. هرچند این مطلب موضلللوعی شلللخصللليه اسلللت، ولی میاجاره شلللده وارد شلللود امر به خروج 
ه این خصللوصلليت دهد کمیباتوجه به خصللوصلليت معينی در این داسللتان، امر به خروج  ؟ع؟امام

آورد به اینکه از این امر تعليل می ؟ع؟امام )یعنی، خلوت با نامحرم( قابل برداشت است. همچنين
شللود: الف( چنينی موجب حضللور شلليطان اسللت و از این تعليل سلله نکته برداشللت میخلوت این

«  مرأهخلوه الرجل و ال»مورد روایت مخصلللص نيسلللت و خلوت اینچنينی حرام اسلللت؛ ب( تعبير به: 
هر خلوتی به این صورت را همراه  ؟ع؟دهد این حکم اختصا  به جوانان ندارد؛ ج( اماممینشان 

ها همراه با وقوع حرام هسللتند. بنابراین، موضللوع دهد این خلوتمیبا شلليطان دانسللته که نشللان 
ز یابد. درنتيجه خوف احرمت را بر خلوت برده اسلللللت؛ یعنی با تحقق خلوت، حرمت فعليت می

 ن باشد.وقوع در فساد ازقبيل حکمت برای حکم است نه اینکه علت برای آ
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از کتب چهارگانه معتبر نزد شيعه مطرح شده  لایحضره الفقیهمنهرچند این روایت از کتاب 
دليل جزو روایات ضعيفه هميناند. بهاست، اما ازنظر سندی، سلسله راویان آن حذف شده

 (184  ،1417مازندرانی، است. )سيفی

 . گروه دوم2 –4
ولر » خَذَ رَسلللللر
َ
سللللل ؟ص؟اللهأ نْ لا عَلَی الن ِ

َ
نَ وَ لا ینحْنَ وَ لا یاءِ أ جالِ فیخْمَشلللللْ دْنَ مَع الر ِ «.  الخَلاءِ  یقْعر

کند و ( در این روایات، حضلللللرت از تنها بودن زن با مرد نامحرم نهی می20/186، 1409)حرعاملی، 
گر کسی اشکال کند که برخی از فق قطعيه، عدم  رات این روایت نهی تحریمی نيستند؛ زیرا سيرها

های روایت بر نهی مولوی دلالت شللللود اینکه برخی از قسللللمترسللللاند، گفته میت آنها را میحرم
(، اما 186،  1417مازندرانی، شود )سيفیهای دیگر نمیندارند، دليل بر مولوی نبودن قسمت
: الف( الخلاء در روایت یعنی، دستشویی و این روایات اشاره بر این استدلال اشکال شده به اینکه

که زنان با مردان برای قضلللللای حاجت مکان واحدی را بهبه  نام بيت الخلاء سلللللنت جاهلی دارد 
کرمدیدند و رسلللللول تدارو می کار را ترو کنند. شلللللاهد بر این  ؟ص؟ا که این  بر آنها بيعت گرفتند 

در کلام حضلللرت اسلللت. شلللاهد دیگر اینکه در این روایت « نَ دْ قْعر یلا »مطلب اسلللتفاده از عبارت: 
که خلوت با شللللود درحالیشللللکل مطلق حرام کرده که شللللامل محارم و غيرمحارم میرا بهخلوت 

محارم اشکالی ندارد. درنتيجه روایت ناظر به موضوع این تحقيق نيست؛ ب( این گروه از روایات 
اند نيز به این مطلب به این روایات استدلال کرده کهازنظر سندی ضعيف هستند و حتی کسانی

 (.14/213، 1415؛ روحانی، 1/217، 1413)خویی، « اقرار دارند

 . گروه سوم3-4
جْنَبِ »شلللليخ حرعاملی در باب: 

َ
ةِ الْأ

َ
لِ بِالْمَرْأ جر ةيعَدَمِ جَوَازِ خَلْوَةِ الر َ

َ
به این روایات « ِ  وَ احْتِبَاءِ الْمَرْأ

در بْنر الْحَسَنِ فِ »ر اینکه خلوت زن و مرد نامحرم جایز نيست. استدلال کرده ب حَم َ الْمَجَالِسِ وَ  یمر
بِ 
َ
خْبَارِ عَنْ أ

َ
نِ عَلِ  یالْأ دٍ عَنِ ابْنِ خَالِهِ عَبْدِ الْعَزِ  یالْحَسلللللَ حَم َ ولَوَ یبْنِ مر دِ یزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قر حَم َ هِ عَنْ مر

دِ بْنِ خَ يبْنِ عِ  حَم َ وسَی بْنِ سَی عَنْ مر وسَی بْنِ جَعْفَرٍ يإِبْرَاهِ لَفٍ عَنْ مر عَنْ  ؟عهم؟عَنْ آبَادِهِ ؟ع؟ مَ عَنْ مر
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ولِ  سر ِ رَ ضِعٍ  یبِتْ فیوْمِ الآخِرِ فَلا يؤْمِنر بِالِله وَ الْ یقَالَ: مَنْ کانَ  ؟ص؟الل َ ةٍ لَ یمَوْ
َ
سَتْ يسْمَعر نَفَسَ امْرَأ

«  یلبث»عبارت « یبيت»جای به ( در روایت امالی طوسللللی20/185، 1409)حرعاملی، «. لَهر بِمَحْرَمٍ 
آمده اسلللت. در این روایت از اینکه مرد، شلللب در اتاقی باشلللد که صلللدای نفس زن را بشلللنود نهی 

شلللکلی که کسلللی این روایت با موضلللوع این تحقيق یعنی، خلوت با نامحرم به شلللده اسلللت. رابطه
ت ناظر بر این موضللللوع وجه اسللللت. درنتيجه رواینمنتواند بر آنها وارد شللللود رابطه عام و خا  

نيسللللت. نهی در این روایت ممکن اسللللت ناظر به مقدمه شللللدن این امر برای زنا باشللللد )خویی، 
1413 ،1/218.) 

 گروه چهارم .4 – 4
دنبال دارد که شلللود که خلوت با نامحرم همراهی شللليطان را بهاز این گروه از روایات برداشلللت می

وصللِ »امر حرام اسللت. حرام اسللت. درنتيجه این  معنی وقوع در به
ر
الٍ يقالَ إِبلِيسر أ ا یكَ بِثَلَاثِ خِصللَ

هر لَا  ن َ فََِّ ةٍ وَ لَا تَخْلر بِكَ 
َ
ی لَا تَخْلر بِامْرَأ وسلللللَ ونَ یمر احِبَهر در نْتر صلللللَ کر  

بِهِ إِلا َ و  ةٍ وَ لَا تَخْلر
َ
لٌ بِامْرَأ و رَجر خْلر

حَابِ  صلللللْ
َ
خْبَرَنِ قَ (. »157،  1413)مفيد، « یأ

َ
و ا یالَ أ بر

َ
نِ عَلِ أ ثَنَا  یبْنر خَالِدٍ الْمَرَاغِ  یلْحَسلللللَ قَالَ حَد َ

وَابَ ر بْنر  حْمَدر بْنر عَلِ یزِ یثر
َ
ثَنَا أ ارٍ قَالَ  یدَ قَالَ حَد َ ی عَنْ شَبَابََ  بْنِ سَو َ ثَن َ دِ بْنِ الْمر حَم َ ی عَنْ مر ثَن َ بْنِ الْمر

ثَنِ  عِ  یحَد َ بَارَكر بْنر سللللَ بِ لٍ الْفَر َ يدٍ عَنْ خَلِ يالْمر
َ
ولر  یاءِ عَنْ أ رِ قَالَ قَالَ رَسللللر جَب ِ ِ الْمر دَةٌ  ؟ص؟الل َ رْبَعٌ مَفْسللللَ

َ
أ

 
ْ
خْذر بِرَأ

َ
ن َ وَ الْأ تِمَاعر مِنْهر اءِ وَ الِاسللْ سللَ وبِ الْخَلْوَةر بِالن ِ لر دسللته از (. این315،  1413)مفيد، « هِن َ وَ یلِلْقر

که با زن شللود کسللیرا از اینها برداشللت میوت با نامحرم ندارند؛ زیروایات نيز ظهور در حرمت خل
نامحرم خلوت کند از زنا و شللللليطان مصلللللون نخواهد بود و این ملازم با حرمت خلوت زن و مرد 

گر ملاو همين باشلللد باید همه آنها نامحرم نيسلللت، بلکه امور دیگری نيز موجب زنا می شلللوند. ا
 (.14/213، 1412وحانی، بودند که چنين نيست )ر حرام می

 گروه پنجم .5 – 4
جْنَبِ یتَحْرِ »روایات باب: 

َ
ةِ الْأ

َ
لِ بِالْمَرْأ جر وْ بَ يمِ خَلْوَةِ الر َ

َ
اسللللتدلال به «. تٍ وَاحِدٍ يِ  تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ أ

هرچند در این موضللللوع سللللند روایات ضللللعيف هسللللتند و دلالت آنها بر مطلب »مجموع روایات: 
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کيدی که در آنهاست چشمنمیناقص است، ولی  پوشی توان از آنها باتوجه به تعداد زیاد آنها و تأ
گفلللت بلللهکرد. از مجموع آنهلللا می کردواجلللب بلللایلللد از چنين خلوتی پراحتيلللاط توان  «  هيز 

انللد، بلکلله تللک روایللات بحللث نکرده(. برخی محققين از تللک186،  1417مللازنللدرانی، )سللللليفی
بر ضعف سند این روایات، دلالت آنها بر مطلوب نيز علاوه»اند: شکل مختصر گفتهدرنهایت و به

هایی مانند زناسللللت و حرام ضللللعيف اسللللت؛ زیرا نهی در این روایات ارشللللاد به محافظت از وقوع
لالتی بر حرمللت مولوی خلوت بللا زن نللامحرم نللدارنللد، بلکلله  از آنهللا کراهللت این امر برداشللللللت د

(. باتوجه به ضللعف سللند یا دلالت، 7/45، 1355اری، ؛ خوانسلل32/344، 1404)نجفی، « شللودمی
ین موضوع در مسکن اند، بلکه افقها این موضوع را در جایگاه خود یعنی، در بحث نکا  نياورده

 (.32/344، 1404)نجفی، « طلاق رجعيه آمده است ن عدهزن در زما

 ادله عدم حرمت خلوت .5
کت نبودهآیات و روایات درباره خلوت بين نامحرم که موض اند. براساس وع شایعی بوده است، سا

ناَ  »ای که همراه با امر حرامی نباشد، مجاز است مانند آیه: ین دسته از مستندات رابطها وَ لا جر
مْ فيمْ فکر يعَلَ  کْنَنْتر

َ
وْ أ
َ
سللاءِ أ مْ بِهِ مِنْ خِطْبَِ  الن ِ تر ضللْ تَذْ  یما عَر َ مْ سللَ کر ن َ

َ
ر أ مْ عَلِمَ الل َ کر سللِ نْفر

َ
ن َ وَ لکِنْ أ ونَهر رر کر

ا ن َ سِر   وهر واعِدر ی  لا تر کاِ  حَت َ قْدَةَ الن ِ وا عر وفا  وَ لا تَعْزِمر وا قَوْلاً مَعْرر ولر نْ تَقر
َ
غَ الْ یإِلا َ أ جَلَهبْلر

َ
؛ و گناهی کِتابر أ

د. يت ازدواج با آنها را در دل بگذرانيا نید و یه به خواسللتگاری آن زنان رویسللت که با کنايبر شللما ن
د، مگر آنکه ید کرد، ولی با آنها در خلوت قرار ملاقات نگذار يادشللللان خواهیداند که شللللما خدا می

(. 235)بقره: « دییزم بر ازدواج با آنها ننماده عيان نرسللللیپاد و تا عده آنها بهيسللللته بزنیحرفی شللللا
ن الفاظ نکه، مقصلللللود از سلللللر، همایکند: اول ااین آیه را به دوصلللللورت معنا می ج اهرصلللللاحب 

معنای جماع اطلاق شده است و قول معروف، قولی است که مشتمل سر به مستهجنه است و 
معنای در آن به« الا  »و کلمه ن معنا اسلللللتثنای منقطع خواهد بود ین محرمات نباشلللللد. با ایبر ا
 شود.می« لکن»
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کردن با وعده خلوت »د: یفرمامی قرآ ن اسلللت که مراد از سلللر، خلوت باشلللد و یمعنای دوم ا
های پسلللندیده و بدون قصلللد ن وعده خلوت کردن برای صلللحبتینکه ایوع اسلللت مگر ازن ممن

ن معنا، اسلللتثنای متصلللل یبا از اسلللت و یصلللورت جانیالتذاذ باشلللد و با قول معروف باشلللد. در ا
( هرچند این آیه دلالت بر جواز صلللحبت معروف با 18/5892، 1419زنجانی، )شلللبيری«. شلللودمی

شلللکلی اسلللت که کسلللی نتواند بر را دارد، ولی در موضلللوع این تحقيق، منظور خلوت بهزن بيگانه 
 آیه از محل بحث بيرون است.شود. درنتيجه آنها وارد شود را شامل نمی

 روایی ادله .1 – 5
دليل وجود روایات جواز صلللللحبت غيرحرام با زن در ایام حج و غير آن، حکم به جواز این فقها به
ند.امر داده يان 14/214، 1412؛ روحانی، 32/344، 1404)نجفی،  ا یات در ب ( در برخی از این روا

لْتر »: قال جمّ لحه صاف ا  الیصاحمانند « المؤمن  یالمؤمن ول»وجه جواز خلوت آمده اسلت:  قر
ب
َ
قَدْ عَرَفْتن؟ع؟عَبْدِالله یلِأ ه ینيتأت یبِعَمَل ی:  ب ِ بَِّسللللللامِها وَ حر ها 

عْرِفر
َ
ةر أ
َ
مْ وَ وَلَا یا إالْمَرْأ کر مْ، یا تِها لَکر

ؤْمِ يلَ  ؤْمِنر مَحْرَمر الْمر لِمَ ر فاحمِلْها فَّن َ الْمر سلللللْ ةر المر
َ
م َ تَلسَ لَها مَحْرَمٌ قال: إذا جاءَتِ الْمَرْأ هذِهِ  ینَِ  ثر

وْلِ یالآ
َ
مْ أ هر ؤْمِناتر بَعْضلللللر ونَ وَ الْمر ؤْمِنر ، 1409ملی، ؛ حرعا2/439، 1413)صلللللدوق، « اءر بَعْضٍ ي  وَ الْمر

ج ر بِغَ قال ؟ع؟اللهعبدیر عن أبيبصلل یمعتبرة أب(. »11/153 ةِ تَحر
َ
هر عَنِ الْمَرْأ لْتر

َ
أ ها، فَقالَ: إنْ يرِ وَلِ ي: سللَ

 
ْ
خکانَتْ مَأ

َ
ج ر مَعَ أ ونَ   تَحر لِمِ يمر سلللللْ : ؟ع؟عبداللهیعن اب حه عبدالرحمن بن الحج جیصاااااح«. ها الْمر

هر عَنِ الْمَ قالَ » لْتر
َ
ج ر بِغَ : سَأ ةِ تَحر

َ
سَ ؟ع؟رِ مَحْرَمٍ. فقاليرْأ

ْ
ونَ   وَ لَمْ تَقْدِر عَلی مَحْرَمٍ فَلا بَأ مر

ْ
کانَتْ مَأ : إذا 

 (.11/154، 1409)حرعاملی، « بِذلِكَ 
جای آوردن حج همراه با گروه و همچنين فرض خلوت اشللللکال: اطلاق این روایات شللللامل به

ها گروهی بود. ویژه در زمان سابق که مسافرتگيرد بهشود، اما با گروه مؤمنين صورت مینيز می
سللللللافرت حج خلوت براین، در متوان بلله اطلاق این روایللات تمسللللللک کرد. علاوهدرنتيجلله نمی

داده؛ زیرا درمنظر مردم بوده معنای اصطلاحی فوق که کسی نتواند بر آنها وارد شود روی نمیبه
ؤْمِنَِ  »: ( عبارت182،  1417مازندرانی، اسلللللت. )سللللليفی ؤْمِنَ مَحْرَمر الْمر در روایت اول « فَّن َ الْمر
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ی اعتماد معناو ضلروری دین اسلت، بلکه به قرآ معنای محرم فقهی نيسلت؛ زیرا خلاف ظاهر به
کند. هرچند در روایات اجازه مسللافرت تنهایی به و ایمان به مؤمن اسللت؛ زیرا مؤمن خيانت نمی

موثق  »کند: ایات قيد شللللده که زن با گروه مؤمنين سللللفر میزن داده شللللده اسللللت، اما در این رو
لْتر أباعَبْدِالله   بن عمار قالیمعاو

َ
أ ج ر إلی مَک ؟ع؟سلللللَ ةِ تَحر

َ
: لا بَأسَ ؟ع؟. فقالیرِ وَلي  بِغَ عَنِ الْمَرْأ

جر مَعَ قَوْمٍ ثقاتٍ  ن َ عَل ؟ع؟هيالحسلللللن بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبمعتبره«. »تَخْرر
َ
 ؟ع؟ا  يأ

رورَةر مَعَ قَوْمٍ صللللللالحیکللانَ  ةر الصللللل َ
َ
جَ الْمَرْأ نْ تَحر

َ
سَ أ

ْ
أ ول: لا بللَ نْ لَهللا مَحْرَمٌ وَ لا زَوْجٌ ینَ إذا لَمْ يقر «  کر

 (.11/154، 1409لی، )حرعام

 شهرت فتوایی .2 –5
علامه «. حکم به حرمت خلوت با زن نامحرم شلللللهرت فتوایی ندارد»فرماید: می ج اهرصلللللاحب 

(. برخی ادعای شلللللهرت فتوایی 14/213، 1412ز ادعای عدم شلللللهرت دارد )روحانی، مجلسلللللی ني
مازندرانی، )سيفی مس ل اینکه خلوت زن و مرد نامحرم حرام است مانند شهيدثانی در  دارند بر 
1417  ،183.) 

 سیره متشرعه .3 – 5

طعيه اسللللت که افتد و جزو سلللليره قخلوت با نامحرم، زیاد اتفاق می»نویسللللد: می ج اهرصللللاحب 

(، اما جواب داده شده است به اینکه: 32/345، 1404)نجفی، « 1مؤمنين به یکدیگر اعتماد دارند
گر این سلللليره بر حرمت خلوت بين زن » کم بر جواز و مرد نامحرم اسللللتقرار نيافته اسللللت دسللللتا

رانی، مازند)سلليفی« توان حکم به حليت این موضللوع دادخلوت نيز اسللتقرار نيافته اسللت و نمی
1417  ،183.) 

 
                                                                            

 من جمل  و  بل القطعي ، السيرة تنافيه الذي البلوی العام الحکم هذا بمثل ظنا الماهر  الفقيه تورث لا  لدعاويا هذه . أمثال1
 العالم. الله و  ذلك، غير  و  المؤمن  ولي المؤمن لأن غيره، و  الحج طریق في المحرم غير  صحب  علی الدال  النصو 
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 . نظر مراجع شیعه پیرامون حکم انواع خلوت با نامحرم6
 . قائلین به کراهت و نه حرمت خلوت1 – 6

حرمت خلوت، علت نبودن خلوت برای فعل حرام،  این گروه از فقها باتوجه به تمام نبودن ادله
یی، ام خوات عظللیللمتشلللللرعلله قللادللل بلله کراهللت وقوع خلوت هسلللللتنللد. آ مسلللللتقر نبودن سللللليره

گر کسی نمی»زی و فاضل: یزنجانی، سيستانی، تبرشبيری که مکان شود درصورتی تواند وارد آن ا
گر طوری باشد که کس دیگر بتواند وارد  احتمال فساد برود، ماندنشان در آنجا حرام است، ولی ا

)بنی «. ندارد فهمد در آنجا باشد یا احتمال فساد نرود، اشکالای که خوب و بد را میشود یا بچه
گر کسلللللی »و نوری: ای  ات عظام امام، خامنهی( آ2445،م 1394هاشلللللمی خمينی و اصلللللولی،  ا

«  فتند ماندنشللان در آنجا حرام اسللتيتواند وارد آن مکان شللود و آنان بترسللند که به حرام ب نمی
گر »د: يسللللتانی و وحيات عظام بهجت، سللللی( آ2445، م 1394)بنی هاشللللمی خمينی و اصللللولی،  ا

واند وارد گر بتیود، ماندن آنها در آنجا حرام است، هرچند طوری باشد که کس دمال فساد بر احت
 (.2445، م1394)بنی هاشمی خمينی و اصولی، « شود

(، 32/344، 1404علمای گذشللته نيز برخی قادل به کراهت هسللتند مانند آیات عظام نجفی )
نظر این مراجع، هرجا که د ایشللللان. به( و مانن1/287، 1429(، سلللليدبحرانی )1/218، 1413خویی )

مرد نامحرم در مکانی باشللللند که در حضللللور یا نظارت خلوت صللللدق کند یعنی، یک یا چند زن و 
کسلللی نيسلللت درصلللورتی حرام اسلللت که احتمال یا خوف حرام و فسلللاد داشلللته باشلللد. درنتيجه 

ت دارند. آنچه موجب روایات ناهيه، تنها کراه واسللطهخلوت درنظر ایشللان حرام نيسللت، بلکه به
ین خلوت باعث نگاه، کلام یا شللللود موضللللوع دیگری اسللللت مانند اینکه اگيری حرمت میشللللکل

دنبال داشللته باشللد مانند متهم شللدن، ضللرر مالی یا فشللار لمس حرام شللود یا ضللرر شللخصللی به
هایی مانند منزل شلللخصلللی، منازل یا شلللود. مکانروانی و... که موجب حرمت چنين خلوتی می

ل کاری شوند، محهایی که آش زخانه، حمام و دستشویی مشترو دارند و باعث خلوت میهتل
گيرند، آسانسور، جنگل و صحرای کند، وسایل نقليه که شکل خصوصی میکه خلوت صدق می

کلله عمومی دورافتللاده، راهروهللای خلوت و مللاننللد اینهللا همگی این حکم را دارنللد. مکللان هللایی 
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کار، مطب، وسلللللایل نقليه عمومی، کوچهآیند مانند حسلللللاب میبه که محل  ها و مانند اینها 
رود مردم هسلللللتنللد یللا احتمللال آمللدوشللللللد یللا نظللارت بللازدارنللده مردم در آنجللا می درمنظر عموم

هایی حرمت یا کراهت ندارد نظر همه فقها حضور در چنين مکانهای عمومی هستند و بهمکان
م از عنوان دیگری در آنها شللللکل بگيرد )بنی هاشللللمی مگر اینکه حکم عمومی فسللللاد، ریبه یا حرا

 (2445، م1394خمينی و اصولی، 

 قائلین به حرمت یا احتیاط واجب .2 –6
دسلللللته از فقها باتوجه به روایات ناهيه، علت بودن خلوت برای حرمت، سللللليره متشلللللرعه و این

دتی را نيز دهند و مشللللغول شللللدن به هرگونه عبامیموضللللع تهمت بودن حکم به حرمت خلوت 
گر کسی »صافی:   الله تیدانند. آموجب برطرف شدن حرمت نمی تواند وارد آن مکان شود  نمیا

طور متعارف امکان ورود برای شلللللخص ثالث نباشلللللد، مانند اینکه درب اتاق بسلللللته باشلللللد که به
ری وگوهای علمی و ضرو ماندن آنان در آنجا حرام است، هرچند احتمال فساد ندهند یا به گفت

گر کسلللللی نمی»نویسلللللد: مکارم می  اللهتیآ«. زندمانند آن ب ردا وارد آن مکان شلللللود، بنابر تواند  ا
وگوهای  اط واجب ماندن آنان در آنجا حرام اسلللت، هرچند احتمال فسلللاد ندهند و به گفتياحت

 الله(. آیت2445، م1394)بنی هاشلللمی خمينی و اصلللولی، « علمی و ضلللروری و مانند آن ب ردازند
برخی از علمای  .(2/254، 1427داند )مکارم شلليرازی،مکارم آسللانسللور را از مصللادیق خلوت نمی

طور مطلق چه احتمال و ترس از حرام بدهند یا ندهند حرام دانسلللللتند گذشلللللته نيز خلوت را به
ثانی ) (. برخی دیگر از فقها صلللللرف 573،  1388حلی،) (، علامه9/324، 1413مانند شلللللهيد 

د نياز د در مکان خلوت را حرام دانسللته مگر اینکه ضللرورت، آنها را مجبور کند ماننحضللور زن و مر
 نقليه، آسانسور و مانند آن.  به مراجعه به پزشک، نياز به وسيله

 سنت در موضوع خلوت با نامحرمو روایات اهل  دیدگاه .7
ر مطلق حرام اسللت وطاتفاق، بهدر منابع اهل سللنت خلوت یک زن نامحرم با یک مرد نامحرم به

چه ترس از فتنه داشللته باشللند یا بر خود مطمئن باشللند، چه عادل و موثق باشللند یا نه. شللواهد 
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زیر از منابع اهل سلللللنت در حرمت خلوت مذکور با نامحرم صلللللراحت دارند و برای بيرون آمدن از 
خلوت با  رو، بر حرمتحرمت، خروج از مکان یا حضلللللور فرد مورد اعتماد ضلللللروری اسلللللت. ازاین

( در 2/121، 1425، یني؛ الشرب4/338، 1411قيم جوزی، نامحرم نزد اهل سنت اجماع است. )ابن
این منابع با استدلال قياس به حرمت زنا و نگاه حرام، حرمت مقدمات وقوع در حرام و خلوت با 

 کنند. نامحرم نيز حرمت پیدا می

 مهمترین ادله حرمت خلوت با نامحرم .1 – 7

بِ  وَلَا » اءَ سللَ کَانَ فَاحِشللَ   وَ سللَ هر  نَا إِن َ ِ وا الز  لاً؛ وقتی امری حرام شللد طرق رسلليدن به آن هم حرام يتَقْرَبر
شللللمار آمده و حرام اسللللت. خلوت یکی از مصللللادیق نزدیکی و تقریب اسللللت درنتيجه فاحشلللله به

ؤْمِن( »32)اسللراء: «. اسللت لْ لِلْمر بْصللارِهِمْ وَ ینَ يقر
َ
وا مِنْ أ ضلل ر زْکیظر حْفَ یغر

َ
مْ ذلِكَ أ وجَهر رر مْ إِن َ  وا فر َ لَهر الل َ

ؤْمِنَاتِ یرٌ بِما يخَب لْمر ِ ل ل  ونَ وَ قر نَعر رِهِن َ وَ یصللْ بْصللَ
َ
نَ مِنْ أ ضللْ ن َ وَ لَا یغْضللر وجَهر رر ن َ ینَ زِ یبْدِ یحْفَظْنَ فر نَتَهر

 مَا ظَهَرَ مِنْهَا
بصر داشته باشند  حرم غضما(. در این آیه واجب شده است تا بر ن31و 30)نور: « إِلا َ

شلللود. بنابراین، شللليوه اولی، موجب وقوع در مفسلللده میتا در حرام نيافتند. خلوت با نامحرم به
ن َ مِن وَرَاء (. »2007حرام اسللللت )محمدعاشللللور و حامدالحولی،  وهر لر

َ
أ ن َ مَتَاعا  فَاسللللْ وهر مر لْتر

َ
أ إِذَا سللللَ وَ

مْ وَ  وبِکر لر طْهَرر لِقر
َ
مْ أ وبِهِن  قر حِجَابٍ ذَلِکر (. در این آیه خداوند ارتباط بين زن و مرد را 53)الاحزاب: « لر

هایی باشلللد. هایی باید غيرمسلللتقيم و باوجود حادلمدیریت کرده و فرموده اسلللت چنين ارتباط
ولَ (. »1/172، 2011)شلللللحاته،  ن َ رَسلللللر

َ
قْبََ  بْنِ عَامِرٍ أ ِ عَنْ عر ولَ عَ یقَالَ إِ  ؟ص؟الل َ خر مْ وَالد ر کر اءِ لَ ا سلللللَ ی الن ِ

ارِ  نْصللللَ
َ
لٌ مِنْ الْأ ولَ یفَقَالَ رَجر  ا رَسللللر

َ
فَرَأ
َ
ِ أ در اینجا « حمو »منظور از «. تَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْور الْمَوْتر یالل َ

(. نووی در شلللللرح این حدیث آورده اسلللللت: 1410برادر زوج اسلللللت یا فرد غریبه نامحرم )بخاری، 
شود و ازآنجا که در ارتباط او با زن تساهل ميل نيز میافحمو در این حدیث شامل باقی مردان »

«  گيرد و انکار او نيز پذیرفتنی اسلت طبق روایت ترس از جانب ایشلان نيز بيشلتر اسلتصلورت می
که مفسلللللده داشلللللته را به مر  تشلللللبيه 8/3294، 2001)نووی،  (. عادت عرب بر این بوده اموری 

؛ زیرا نزدیکی به آنها مسللللاوی با مر  بوده «الموت برالأسللللد الموت، والح»کردند. برای مثال می
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با مردان نزدیک فاميل نيز به مر  یعنی، مر  دین تعبير  اسلللللت. در این روایت نيز خلوت زن 
 (.9/243، 1987شده است تا مبالغه در حرمت را برساند )عسقلانی، 

س عَنْ ابللمعبللد عن ابن ع یان حللدثنللا عمرو عن أبيللبن عبللدالله حللدثنللا سلللللف یحللدثنللا عل»
بِ   مَعَ ذِ یقَالَ لَا  ؟ص؟یالن َ

ةٍ إِلا َ
َ
لٌ بِامْرَأ وَن َ رَجر خرجت  یالله امرأتا رسلللللولیمَحْرَمٍ فقام رجل فقال  یخْلر

کتتبت ف کذا وکذا قال ارجع فحج مع امرأتك یحاج  وا ( در این روایت و 1410)بخاری، «. غزوة 
جنسی در جامعه، خلوت زن و مرد  ددليل سد ضرایع و بستن باب فساروایت بعدی حضرت به

بر روایات، عقل نيز دلالت بر حرمت خلوت با (. علاوه1/173، 2011را حرام کرده اسلللللت )شلللللحاته، 
های ارتکاب به زنا و مقدمات آن است و باتوجه به حرام بودن زنا مقدمات نامحرم دارد؛ زیرا از راه

کاسلللللانی،  (. باتوجه به اینکه صلللللدق 8/31تا، بی ؛ المرداوی،2/537، 1406آن نيز حرام اسلللللت )
شود احکام خلوت صحيو و فاسد مورد خلوت در منابع اهل سنت موجب ثبوت مهر بر زوج می

خلوت زوجين بعللد از عقللد »انللد و در تعریف خلوت صلللللحيو دارنللد: توجلله این منللابع قرار گرفتلله
سلللللته( با نبود مانع از بردور اسلللللت )مانند خانه دکه از اطلاع مردم بهازدواج صلللللحيو در مکانی

نزدیکی، حسللی )مانند بيماری(، طبيعی )مانند حضللور شللخص ثالث( و یا شللرعی )مانند حيض یا 
(. مذاهب مختلف اهل 9/6835، 1985، یلي)الزح« کندروزه( در این شلللللرایط خلوت صلللللدق می

 ود:شنظر دارند. در ادامه به این نظرات اشاره میسنت در مصداق خلوت با یکدیگر اختلاف

 شافعیه .1 – 1 – 7
شلللللافعيه ممعتقدند که خلوت یک مرد با زنان یا مردان به یک زن یا مردان و زنانی که یک محرم 

بااسلللتناد به قول مشلللهور و اعتماد به عدم  مجم عدر بين ایشلللان نيسلللت، حرام اسلللت. صلللاحب 
معتقد اسلللت:  ح شااایه جملداند. نویسلللنده را مجاز میجریان مفسلللده در خلوت مرد با زنان آن

«  بودن زن و وجود ترس اجتماعی یا حشمت از زن، خلوت مردان با زن جایز استدرصورت ثقه»
قصد درمان نيز جایز نيست و باید در حضور محرم، مردان و یا (. خلوت به19/269، 1404)بی نا، 

 (.2/121، 1425زنان ثقه باشد )شربينی، 
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 حنفیه .2 – 1 – 7
که ضلللرورت و نياز شلللدیدی نيسلللت، اییوت زن با مردان نامحرم جحنفيه معتقد هسلللتند که خل

کاسللانی الحنفی،  ( خلوت مرد با زنان نيز حرام اسللت چه برای درمان 2/537، 1406حرام اسللت. )
 (.6/368، 1992ن، یو یا آموزش باشد مگر اینکه محرم و یا زوج باشد )ابن عابد

 حنابله .3 – 1 –7
که ضرورت و نياز شدیدی کس جاییبا مردان نامحرم و بالع حنابله معتقد هستند که خلوت زن

قصد درمان و آموزش نيز حرام است، مگر اینکه همراه با نيست، حرام است. همچنين خلوت به
 (32/251، 1995تيميه، ؛ ابن7/453، 1968قدامه، محرم یا زوج باشد. )ابن

 مالکیه .4 – 1 – 7
که خلوت زن با مر ( 2013کالی ندارد. )السلللللاده، دان و یا مردان با زن اشلللللمالکيه معتقد هسلللللتند 

 (.9/314تا، خلوت با پیرزن یا پیرمرد نزد مالکيه حرمت ندارد )المرداوی، بی

 گیری نتیجه .8
خواهد مردان و زنان مسلمان ازنظر روحی آرام اسلام مکتبی جامع با ساختار منسجم است و می

دیگر به رسلللتگاری معنوی را فتو کنند. ازطرفع انسلللانی و های رفيو سلللالم باشلللند تا بتوانند قله
بينانه و نيازهای غریزی و فطری خود نيز دسلللللت یابند. بنابراین، با حسلللللاسللللليت ویژه، اما واقع

های نفسللانی، انسللان قوانين و احکامی را برای حفظ و بالحاظ طبيعت و اميال درونی و خواسللته
روی وضع کرده است. ازجمله آن احکام، نهعتدال و ميانگهداری فرد، خانواده و جامعه در خط ا

چگونگی ارتباط با جنس مخالف است. نتایج تحقيق نشان داد مستندات حرمت خلوت از نگاه 
وجود، ویژه ازنظر سندی ضعيف هستند. بااینمنابع شيعه متعدد هستند، ولی ازنظر دلالت و به
پوشللی کرد. روایات جواز خلوت مان از آن چشللتوشللهرت روایی دربين متقدمين فقها دارد و نمی

کللافی نللدارد.  نيز دلالللت بر مطلللب نللدارنللد و شلللللهرت فتوایی متللأخرین بر عللدم حرمللت نيز قوت 
یک از طرفين حکم توان به هيچمهمترین دليل گروه مقابل اصل برادت ازلی است. درنتيجه نمی
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خلوتی اسلللللت که نظارت  واجب بر تروداد. باتوجه به روایات متعدد گروه اول باید گفت احتياط 
بازدارنده دیگران وجود ندارد. در منابع اهل سللنت نيز مسللتندات دلالت بر حرمت خلوت دارند، 

با زنان اختلاف یا مرد  با مردان و  بهولی در صلللللدق خلوت بر اجتماع زن  نظر غالب نظر دارند. 
 علمای اهل سنت، آموزش و درمان نيز از این حکم مستثنی نيست.
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